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ی واقعاً  ی طبقاتى که در مقابل بورژوازى قرار دارند؛ تنها پرولتاريا يک طبقه  همه 
انقلابی است. طبقات ديگر، بر اثر تکامل صنايع بزرگ راه انحطاط و زوال 

 پيمايند و حال آنکه پرولتاريا خود ثمره و محصول صنايع بزرگ است. می

 )مانيفست(  مارکس و انگلس

 

پس از جنگ اوکراین، حمله اسرائیل به نوار غزه و 

لبنان و یمن، جنگ اقتصادی ترامپ و اخیراً درگیری 

هوایی اسرائیل و ایران، اوضاع سیییاسیی جی یان 

سوی یک  آشفتگی بیه  مخصوصاً آسیای غربی به

های سیاسی در سطح  رود و قطب بندی پیش می

ج ان در حال شکل گیری اسی.  گیر یه جی یان 

یا ج ان یک قطبی  «نظم نوین امریکایی»دیریس. 

را پش. سر ن اده اس.؛ اما هنیوز جی یان  ینید 

قطبی که مورد پذیرش همگان قرار گرفته بیاشید، 

کاملاً تثبی. نیافته اس.  تیخیاصیمیاز روز افیزون 

گری همه کشورهای قدرتمنید  موجود که با نظامی

سم. یک جنگِ بیزر   همراه اس.، آیا ج ان را به

 دهد؟    ج انی دیگر سوق می

 2صفحه 

 

 6صفحه 

چرا جمهوری آخوندی مهاجران را با 
 خواند؟ بدرفتاری اخراج و جاسوس می

 

 22صفحه 

 دموکراسی عصر امپرياليسم
 اسم مستعار استبداد و بردگی مدرن

 ی کارگر کودکان مکتب نيست طبقه

روزۀ اسرائیل و ایرران  ظرمرام  پس از پایان جنگ دوازده 
مذهبی در ایران  موج جدیدی از برروروردهرای -ارتجاعی

ظژادپرستاظه و ضد مهاجران و پناهندگان افغاظستاظی را بره 
 راه اظداوته و بیش از پیش شدت داده است.

ها حاکی از اوراج اجباری جمعی و برروروردهرای  گزارش
غیراظساظی علیه مهاجران است. براسرا  ممرارهرای کره 
منتشر شده  روزاظه از پاظزده تا سی هزار مهاجر که شامرل 

 شوظد. شود  از ایران اوراج می کودکان  زظان و مردان می

وگوهای مهاجران با وبرظگراران در  ویدیوهایی که از گفت
شود  بازگوی این واقرعریرت  های اجتماعی ظشر می شبکه

است که بروورد با مهاجران بسیار بد و غیر اظساظی اسرت. 
گیرد و در هررجرا کره  وکوب صورت می با فحاشی و لت

هرا  کارگران و مهاجران را ببینند  بازداشت و بره اردوگراه
 برظد. ... می

 نگاهی به تحولات جهان

 8صفحه 
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پس از جنگ اوکراین  حمله اسرائیل بره 
ظوار غزه و لبنان و یمن  جنگ اقتصادی 
ترامپ و اویراً درگیری هوایی اسرائیل و 
ایران  اوضاع سیاسی جهان مخرصروصراً 

سوی یک  مشفتگی بره  مسیای غربی به
های سیاسری  رود و قطب بندی پیش می

در سطح جهان در حال شکرل گریرری 
ظمم ظوین « است. گرچه جهان دیریست 

یا جهان یک قطبی را پشرت »  امریکایی
سر ظهاده است؛ اما هنوز جهران چرنرد 
قطبی که مورد پذیرش همرگران قررار 
گرفته باشد  کاملاً تثبیت ظیافته اسرت. 
تخاصمات روز افزون مروجرود کره برا 

گری همه کشورهای قردرترمرنرد  ظمامی
سمرت یرک  همراه است  میا جهان را به

جنگِ بزرگ جرهراظری دیرگرر سرو  
هرای  دهد؟ به این پرسش و پرسرش می

ی تحلیل به بررسی گرفته  دیگر در ادامه
ی پاسخِ ظسربرتراً  وواهد شد. برای ارائه

درست  باید با منطق دیالکتریرکری بره 
هرای اصرلری  سراغ روابط و قاظوظمنردی

جهان عینی رفت. دظیرای مرا دظریرای 
داری  سررمرایرره اسررت کرره سرررمرایرره

امپریالیستی ژئوپلیتیک و ژئواکوظومیرکِ 
بخشد. بررای در   جهاظی را شکل می

وضعیتِ جهاظی ظراگرزیرر برحرا را از 
 داری مغاز کرد.  امپریالیسم سرمایه

داری اساسراً برر دو  امپریالیسم سرمایه
منطق سررمرایره و مرنرطرق  -منطق 

ی دو جهت یک تضراد  مثابه سرزمینی به
دیالکتیکی بنا یافته است. دو جهت کره 
با هم در پیوظد ظاگسستنی و دروظی قرار 
داشته  وجود یکی موجودیت دیگری را 

کند و هیچ یک از دو جرهرت   ایجاب می
به دیگری تقلیل ظاپرذیررظرد. مرنرطرق 

داری کره تروسرط  سرمایه یا سرمرایره
شرود   های اقتصادی ظمایندگی مری بنگاه

ی فراترر  دایماً در حال گسترش و توسعه
ملت اظرد؛  -از چارچوب مرزهای دولت 

هرا  اما منطق قلمروی که توسط دولرت

شود  عرمردترا دروظری و  ظمایندگی می
ی جغرافیرایری اسرت.  محدود به ساحه

جهت عمدۀ این تضاد دایمراً در حرال 
تغییر است  ضعف یک جهرت  جرهرت 

مورد. در  جردیرد  دیگرِ تضاد را بالا می
از امپریالیسم و تفاوت من برا دیردگراه 
کلاسیک از این مقوله در ضمن ظرکرات 
دیگر شامل ظمودن متغییر مرکران در 

مرن «  تحلیل مسأله از امپریالیسم است.
هاست که درگیر مشرکرل جردی  مدت

منردِ اظربراشرت  ی غیرمکان ادغام ظمریه
سرمایه و تضادهای دروظی من بر اسرا ِ 
ی  اقتصاد سیاسی مارکسی و ظرمرریره

فضایی یا جغرافیایی امپریالیسم که بره 
مبارزات ژئوپلیتیکی و ژئواکوظرومریرکری 

شرود هسرترم.  ها متوسل می بین دولت
ها و ظکات جالبی در مثار کلاسیرک   ایده

از جمله مثار وودِ مارکرس  پریررامرون 
گیری این ادغرام وجرود  چگوظگی شکل

دارد. )دیوید هاروی  امپریالیسم جدید(. 
برای بررسی مِتدُیک مسأله  بحا ما را 

 گیریم. از دیالکتیکِ سرمایه پی می

 دیالکتیک سرمایه -۱

منطق دیالکتیکِ سرمایه در برگیرظردۀ   
منطق سیستماتیک و تاریخی سرمرایره 
است که مارکس در کاپیتال  عمدتاً بره 

پرردازد.  منطق دیالکتیکی سرمایره مری
مارکس در تحلیل سرمایه  بحا وود را 
از کلیت و مسأله عام  ساده و اظرترزاعری 

کند. کلیتِ موضوع شیوۀ تولیرد  مغاز می
کاپیتالیستی است و عام ترین مسأله در 
این شیوۀ تولید  تولید و مبرادلره کرالا 

ی عرمرومری بره ورود  ست که جنبه
داری را شریروه  گیرد. مارکس سرمایه می

داظد که مبادله و تولریرد کرالا  تولید می
جنبه عمومی به وود گرفته و ظریرروی 

شود.  مارکرس از  کار به کالا تبدیل می
پردازد که تروسرط  کالا به ارزش کالا می

گردد و کرار  کارِ اجتماعاً لازم تعیین می
لازمِ اجتماعی ظه یرک کرار فرردی و 
مشخص؛ بلکه کار مجررد و اظرترزاعری 
است. مسأله ارزش و حررکرت کرالا 

ی گرردش  مثابه وسیله ضرورت پول را به
کشد و  میان می کالا و سنجش ارزش به

مفاهیمِ چون کالا پول و پول جرهراظری 
گردد. از مظجائیرکره در ایرن  مطرح می

مناسبات تولیدی این اصل حاکم اسرت 
  پریروظرد » پول پول مری مورد«  که 

ضروری پول با سرمایه به میان می میرد. 
ضرورت تبدیل پول به سررمرایره کره  

بیان      M-C-,Mمارکس من را با فرمول 
داشته است  بیاظگر این اسرت کره در 

داری پولِ سرمایه گرذاری شرده  سرمایه
گردد. مارکرس  به پول بیشتر تبدیل می

دهرد کره  با تحقیق و بررسی ظشان مری
شکل پولِ اضافی در  افزایش ارزش که به

مید  چیزی جز کار اضافی ظیست کره  می
ی تولریرد  سرمایه داران من را در پروسه

مورظد. از کار اضافی است که  دست می به
گردد.  داری برملا می راز استثمار سرمایه

ارزش اضررافرری در شرریرروۀ تررولرریررد 
داری تصراحرب کرار اضرافری  سرمایه

داران در  کارگرران تروسرط سررمرایره
گریررد.  ای تولریرد صرورت مری پروسه

همچنین در جلد دوم سرمایه با اضرافره 
شدن پروسه و مدار گرردش کرالا بره 
پروسه تولید هرمرچرون برخرشری از 
دیالکتیک سیستماتیک سررمرایره کره 
بدون من تحقق ارزش اضافی در تولریرد 

داری ظاممکن است  به بغرظجی و  سرمایه
اظضمامی شدن منطقِ سرمرایره افرزوده 

شود. این روظد در جلد سوم سرمایره  می
با افزوده شدن اشکال منمم و ضرروریِ 
رقابت دروظی سرمایه ماظند رقابت میران 

های صنعتی  تجارتی  مرالری و  سرمایه
غیره به کلیت منطق سیسرترمراتریرک 

گرردد. در پرروژه  سرمایه ظزدیکتر مری
تحقیق مارکس از سررمرایره  برررسری 
دولت  مبادله وارجی و بازار جهاظی ظیرز 

ی اویرر   شامل بود. با تحلیلِ سه مسأله
شد تا دیرالرکرتریرک  مارکس موفق می

سیستماتیک سرمایه را کرامرل سرازد  
کاری که با تاسف به اظرجرام ظررسریرد. 

  33۲مارکس  گروظدریسه صرفرحرات ) 
3۶1) 

 

 بصیر زیار 
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دیالکتیک سیستماتیک سرمایه توضیرح 
دهد که سررمرایره چریرسرت؛ امرا  می
تواظد بیان کند که سررمرایره چره  ظمی
فضرایری  -شود. تکامل و رشد زماظی  می

سرمایه را دیالکتیک تاریخی سررمرایره 
ظامند. دیالکتیک تراریرخری شرکرل  می

مشخص از دیالکتیک سرمایه است کره 
دهد. دیالکتیرک  در دظیای واقعی رخ می

تاریخی برولاف دیالکتیک سیستماتیک 
طور مثال فرایند  برگشت ظاپذیر است. به

تولید ارزش اضافی و اظباشت سرمایه که 
جزو از منطق سیستماتیرک سررمرایره 

دهرد  است  هر روز مجدداً از ظو رخ مری
در حالیکه اشکال و کارکردهای تاریخی 
سرمایه فاقد چنریرن وصرلرت اسرت. 

داری از زمانِ پیردایرش من در  سرمایه
قرن شاظزده تا به امروز در کشرورهرای 

سرر   مختلف  اشکال متفاوت را پشرتِ
ظهاده و از مراحل متفاوت عبور ظرمروده 
است. مراحل و مشخصات که دیگر قابل 

باشند. این گفته حقیرقرت  بازگشت ظمی
دارد که تاریخ هیچگاه عیناً دوباره تکرار 

گردد.  دیالکتیک سیستماتریرک و  ظمی
تاریخی  در ضمنِ تفاوت؛ با هم مرتبرط 
اظد و این پُرل ارتربراطری از طرریرق 

های ضروری سرمرایره ترامریرن  گرایش
گردد. مارکس در سرمایه در ضرمرنِ  می

توضیح منطق سرمایه  تیوری ساورترار 
های ذاتی  این اشکال را  ضروری گرایش
طور مثال در جلد  دهد. به ظیز توضیح می

که تضاد کار و  یکم سرمایه در ضمن این
سرمایه و ارزش اضرافری کره جرزو از 
دیالکتیک سیستماتیک سرمایه اظد بره 

داری به افرزایرش ارزش  گرایش سرمایه
داری بررای  پردازد. سرمایه اضافی ظیز می

افزایش ظرخ ارزش اضرافری گررایرش 
ضروری به تکامل تکنالوژی و مدیرریرت 
تولید دارد. با تکامل وسایل ترولریرد و 
ی  بهبود و موثریت سازماظدهی پرروسره

تولید  اشکال معین دیالکتیک تاریرخری 
ی وجرود  داری پا بره عررصره سرمایه
داری  گذارد. گرایش ذاتی سررمرایره می

های ظامبررده زمراظری  متنوعند. گرایش
موازی و گاهی همزمان با هم و گراهری 

کنند و  ظیز در تقابل با همدیگر عمل می
ترواظرد  ها و فاکتورها می بروی از گرایش

شکل تصادفری  ی ذاتی ظداشته و به جنبه
اتفا  افتد. منطق سرمایه هرمرچرنریرن 
ی  غرض اظباشت  ذاتا گرایش  به  توسعه

 فضایی دارد. 

ی مکاظی سرمایه برای اظربراشرتِ  توسعه 
یک فرمیند دائمی و   xfialati psبیشتر 

پیچیده است. مرحرر  ایرن حررکرتِ 
سرمایه از یک ظقطه به ظقطره دیرگرری 
موضوع ارزش اضافی و پروسه اظبراشرت 

ی اظربراشرت  باشد. اضرافره سرمایه می
سرمایه در یک جغرافیای معین به ظزول 
ظرخ سود و بحران اقتصادی گرایش دارد 

های اضافی به مناطق وارج از  و سرمایه
کند. این فرایرنرد ادامره  من حرکت می

دارد و اضافه اظباشت در جرغررافریرایری 
دومی حرکتِ وود را به ظقاط دیرگرری 

ی  دهد. بدین طریق تروسرعره ادامه می
جغرافیایی سرمایه گررایرش بره برازار 
جهاظی دارد. هر چهِ قدر تراکم و تشدید 
سرمایه در یک منطقه بیشتر گردد  بره 

ی جغرافیرایری من  همان پیماظه توسعه
ترر  برای حفظ اظباشت سرمایه ظیز بیرش

یابد. حرکت سرمایه از یرک  اهمیت می
هرای  مکان به مکان دیگر  پیش شررط

وود را دارد. سرمایه بره من سراحرات 
تر دارد که عرلاوه  جغرافیایی تمایل بیش

بر داشتن ظیروی کار ارزان و مراهرر  از 
های کارممد و مردیرریرتِ وروبری  ظهاد
هرای لازم و  مند باشد. زیرساورت بهره

مصرف کنندگرانِ کرافری و مرنرافر  
ژئوپلیتیک ظیز از اجزای مهم این پیرش 

هاست. معمولاً سرمایه از منراطرق  شرط
ثروتمند به مناطق ثروتمند در حررکرت 

جمعیت جرهران   % 34طور مثال  اظد. به
کننرد  در کشورهای ثروتمند  زظدگی می

تولید در هرمریرن   % ۶۶در حالی که 
 رسد.  کشورها به مصرف می

سرو  ای فضایی سرمایه اگر از یرک توسعه
به همساظی سطحِ پیشرفت اقتصادی در 
بعضی از ظقاط جهان کمک ظموده است؛ 
اما از جاظب دیگر این حرکت به ظابرابری 

ترری  و ظاهماهنگی رشد اقتصادی بیرش
ی  اظجامیده است. تفاوت درممد سرراظره

کشورهای ثروتمنرد در مرقرایسره برا 
کشورهای فقیر یک مسیر تصاعردی را 

 دهد. ظشان می

هرای لازمِ  کشورهای با پریرش شررط
اظد که از دایرۀ باطل عدم  توسعه تواظسته

ای بره  توسعه بیرون ممده و وارد دایرره
اصطلاحِ فضیلت گردظد. اظگلستان بحیا 

داری   ی سررمرایره اولین کشور پیشرفته
ساز حرکت سرمایره بره اروپرای  زمینه

غربی و سپس به ایالات متحده امریرکرا 
شد. اظتقال سرمایه در ایالات مرترحرده 

برعکسِ هند  موفق بره ایرجراد یرک 
ی جدیدِ اظباشت سرمایه گردیرد.  منطقه

هرای  امریکا با بروور داری از پیش شرط
داری را  لازم  تواظست مناسبات سرمایره

عمدتاً در بخش تولید ظه فقرط مصررفِ 
داری توسعه دهد  امری کره در  سرمایه

هرای لازم  هند ظبابرکمبودِ زیرسراورت
ی فضایی سرمرایره   برمورده ظشد. توسعه

سپس به چاپان رسید و من کشور ظریرز 
ی  ای ظاگزیر بود که اضرافره بعد از مرحله

سرمایه وود را به کشورهای دیگر صادر 
ظماید. چهار ببر مسیایری )هراظرکراظرگ  
تایوان  کوریای جنوبی و سنگراپرور( در 

هرای  ی هشتاد میلادی از ظرمروظره دهه
ی فضایی سرمایه برودظرد.  موفقِ توسعه

ی  کشورهای چین و هند مورین ظمروظره
ای که در  موفق این پروسه است. پروسه

مقیا  کمی و کیفی تواظسته است کره 
هژموظیسم اقتصادی غرب را به چرالرش 

 بکشد.

 منطق قلمرو و نقش دولت - ۲

ی دولت مخصوصاً دولتِ بورژوایی   مقوله
های است که ظره  یکی از مهمترین مقوله

فقط شاملِ منطق سیستماتیک سرمایره 
شود که در مورد من دیدگاه واحد و  می

هرا از  منسجم در میان مرارکسریرسرت
گذشته تا کنون وجود ظداشرتره اسرت. 

های مارکسیستی در مورد دولت  دیدگاه
طور عمده شاملِ  رویکرد ارتدوکسری  به

و رویکرد گرامشی است که به دیردگراه 
گرامشی کمتر توجه صرورت گررفرتره 
است. اظگلس بر عکسِ هگل که دولت را 
های  تجسم واقعیت منطقی و تحقق ایده

داظست  من را مرحرصرول  اولاقی می
ی معینِ از رشرد اجرترمراعری  مرحله
ای که جامعه بشری بره  داظد. مرحله می

تضاد و تناقض حل ظشردظری گررفرترار 
که طبقاتِ متخاصم برا  شود. برای من می

مناف  متضادِ اقتصادی از یرک جردالِ 
حاصل و ظابود کننده رهایی یابد  ظیاز  بی

به قدرت بود که بر فراز جرامرعره قررار 
گرفته و بتواظد به تقلیل مخاصرمرات و 
محدود ظمودن من در چارچروب ظرمرم 
معین اجتماعی عمل کند.  قدرتی که از 

وواست و وود را برر فرراز  جامعه بر می
طور روز افرزون   داد و به جامعه قرار می

شرد؛ دولرت برود.   از جامعه بیگاظه مری
ی ابرزار  استفاده از دولت بره مرنرزلره

ی طبقاتی با تناقضات توأم بروده  سلطه
سو  از قدرت  ی حاکم از یک است. طبقه

برظرد  دولتی برای مناف  طبقاتی سود می
و از سوی دیگر من را تامیرن کرنرنردۀ 

کرنرد.  مناف  عمومی جامعه  معرفی مری
بورژوازی تواظسته است مناف  و قردرت 
وود را معادل مناف  و قدرت اجتماعری 

ی مارکس ایدۀ حاکم؛  جا اظدازد. به گفته
 ی حاکم است. ایدۀ طبقه

این تناقض اساساً ریشره در کرارکرردِ 
دارد. تناقضِ اصلی که مرارکرس  سرمایه

سرازد ایرن  در سرمایه من را برملا مری
است که چگوظه یک سیستم از مبرادلره 
کالاها مبتنری برر بررابرری و مزادی 

ی من  ای که مشخصه تواظد به ظتیجه می
ظابرابری و غیر مزادی است  بیاظرجرامرد.

 (. 31۷: 4۷۲2مارکس )

موجودیت سرمایه و شریروۀ ترولریرد 
داری بدون دولرت من  امرکران  سرمایه

ظاپذیر است. سرمایه در واق  پولی اسرت 
ترری  ی تولید به پول بیش که در پروسه

اظجامد. اگر این پول  ارزش واقعی را  می
کند؛ لهذا تنمیم و اعتبرار  ظمایندگی می

پول  به دولت بستگی دارد و همچنریرن 
برای همساظی ظرخ سود  تحر  سرمایره 
و کار و ظیز برای از میان برداشتن مواظر  
این تحر   موجودیت و ظرقرش دولرت 
اساسی است.  از مظجائیکره ترولریرد و 

داری ذاتاً مظارشیسرتری  ی سرمایه مبادله
مرنرافر   دار در پری است  و هر سرمایه

ترواظرد در  فردی وود اسرت و ظرمری
مناف  جمعی و طبقاتی باشد و مناف   پی

ها تروسرط دولرت  جمعی و طبقاتی من
گرردد. دولرت  داری تامین مری سرمایه
داری ظقشِ مهم را در ترنرمریرم  سرمایه
ی کارگر دارد.  ها و استثمار طبقه رقابت

دار در  ی سررمرایره تقسیم شدن طبقه
های تولید  توزی   مالی و غیره و  بخش

ها در سهم بیشترر  رقابت دائمی میان من
از ارزش اضافی تولیرد شرده  تروسرط 

گردد. عرلاوه  ها تنمیم می های من دولت
داری  بر ظکاتِ فرو   دولرت سررمرایره

 ظسبت سراظه غنی و فقیر  ها سال

 4سه بر  4۶34

 4بر  ۷ 4۷42

 4بر  44 4۷24

 4بر  43 4۷۲2

 4بر  4۶ 4۷۷3
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عملکردهایی دارد کره در غریراب من 
موجودیت و کارکرد سرمایه غریررقرابرل 

ویرژه  تصور است. حق مالکیت فردی  بره
مالکیتِ وسایل تولید  اجرای توافرقرات  
تضمین مبادله مزاد و برابر و مردیرریرت 

ها  ممروزش و  ی زیرساوت بحران  تهیه
ودمات عمومی و  دسترسی بره مرواد 
هرا  وام لازم  بازار و غیره  توسط دولرت

 گردد.  اجرایی می

داری  هرمراظرطروری کره  دولت سرمایه
گفتیم  تضمین کنندۀ مناف  جمعری و 

داران در یک چرارچروب  طبقاتی سرمایه
قاظوظی است. این چارچوب راه را بررای 

هرای  تحمیل مناف  طربرقرات و گرروه
سرازد.  اجتماعی ظیرومند را همروار مری

داری منعطف و رِفرُم پذیرر  دولت سرمایه
است؛ البته وطوط قرمز ورود را ظریرز 
دارد. یکی از ایرن ورطروط  دفراع از 
مالکیت وصوصی ابزار تولید اسرت. ترا 

که مالکیت وصوصی بر ابزار تولید  زماظی
ی  پابرجاست  جامرعره یرک جرامرعره

داری و دولت من  یرک دولرت  سرمایه
های اصلری  بورژوائی است. یکی از تفاوت

هرای  داری برا دولرت دولت سررمرایره
داری  های تولید ماقبرل سررمرایره شیوه
داری در  است که دولرتِ سررمرایره این
طرف ظاهر  ی طبقات اجتماعی بی مسأله
گردد  در حالیرکره در برردگری و  می

فیودالی پیوظد دولت با طبقراتِ حراکرم 
داری  یک واقعیت مشکارا بود. در سرمایه

دولت  کارگران را مجبور بره کرار در 
سرازد؛  های تولیدی و ودماتی ظمی بنگاه

بلکه این اجبار در اقتصاد و شیوۀ تولیرد 
داری موجود است. کارگران جرز  سرمایه

ای دیگرر بررای  ظیروی کار وود  وسیله
 زظده ماظدن ظدارظد.

ضرورت دولت برای برقرا و اظربراشرت 
سرمایه به هیچ وجره ظرافری تضراد و 

ها با هم ظیست و تقلریرل  ظاهماهنگی من
دادن هررر یررک از ایررن دو جررهررتِ 
دیالکتیکی به یکردیرگرر  یرک امرری 

گرایری دریرن  جاظبه ظادرست است.  یک
مورد  ما را از تحلیل دیالکتیکی به یرک 

دهرد. ترحرلریرل  گری سو  مری جاظبه
های بورژوایی  مشخصِ کارکردهای دولت

های قدرتمندِ امپریالیستری  ویژه دولت به
در راستای منطق سیرسرترمراتریرک و 

ی وودی  ترحرلریرل و  تاریخی سرمایه
بررسی ما را به تحلیل منطقِ تراریرخری 
هرا  سرمایه و قلمرو  به ژئوپولیتیرک من

 سازد. رهنمون می

دیالکتیک منطقق اقاریق ق    - ۳
 سرمایه و قلمرو 

در این بخش تحلیل مشخص ورود را 
طی یک سدۀ اویر  به غرب و ایرالات 
هرا  متحده امریکا به علت ظقش اصلی من
هرا  به ژئوپلتیک و ژئواکروظرومریرک من

اوتصاص می دهیم. در ایرن برررسری 
مختصر وواهیرم دیرد کره چرگروظره 

های سیاسی امپریالیستی با اقتصاد  رژیم
ی  های اقترصرادی در رابرطره و بحران

تنگاتنگ قرار دارظد. هر من گاهری کره 
ی اظباشت سررمرایره بره رکرود  پروسه
کشد  ظقش دولت برای مقابرلره بره  می

گردد و قردرت یرک  بحران برجسته می
دولت امپریالیستی قبل از همه بر قدرت 
اقتصادی من کشور متکی است. تحلیرل 
وود را درین مورد از بحران اقرترصرادی 

کنریرم.  ی سی قرن گذشته مغاز می دهه
های اقرترصرادی  درست زماظیکه تیوری

بازار مزاد اقتصاد کلاسیکِ مدام اسمیرت 
 دیگر پاسخگوی شرایط من دوره ظبود.

ی سی قرن بیسترم  اقرترصراد  در دهه 
علت افرزایرش  کشورهای امپریالیستی به

اضافه تولید دچار بحران گردید. بحراظری 
که به بخش مالی و بازار بور  توسرعره 

داری  یافت. چرخ تولید اقتصادی سرمایه
از حرکت بازماظد و به بیکاری  و فرقرر 

ای دامن زد. برای اولریرن برار  گسترده
دسرت « تیوری اقتصادی کلاسیرک و 

که تضمین کنندۀ ترعرادل »  ظامرئی بازار
شد  بره  میان عرضه و تقاضا پنداشته می

چالش جدی مواجه گردید. برای غلبه و 
بیرون رفت از بحران  تیوری اقترصرادی 
جدید بورژوایی پا به میردان گرذاشرت. 
تیوری اقتصادی کریرنرز کره ظرقرش 

ی عامل مرهرم  مثابه های دولتی به هزینه
در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در 
کنار تقاضای سکتور وصوصی  در مردل 
اقتصادی جدید شامل گردید. از ظرمرر 
جان مینارد کینز بدون متغیر مصارف و 

های دولتی در اقتصاد  مکاظیرسرم  هزینه
تواظرد ترامریرن  مارکیت به تنهایی ظمی

کنندۀ تعادل اقتصادی میان عررضره و 
ور شردنِ  تقاضا در جامعه باشد. با شعله

متش جنگ جهراظری دوم و افرزایرش 
هرای  های جنگی دولت ی هزینه سابقه بی

کاپیتالیستی  عدم تعادل مروجرود در 
اقتصاد برطرف گردید و بعد از جرنرگ  
سیاست اقتصادی ظیودیل ایالات متحرده 

هرای رفراهِ کشرورهرای  امریکا و دولت
اروپایی همه و همه از مدل اقرترصرادی 

کردظد. دولت در اقتصراد  کینز پیروی می
» اردوگاه سوسیالیرسرتری« بلو  شر   

های اقتصادی را کامرلا در  همه فعالیت
اظحصار وود داشت. ظقش پر رظگ دولرت 

ی هفتاد ادامه  ی دهه در اقتصاد  تا ظیمه
 یافت.

بار دیگر (  ۲2  -  4۷۲2ی هفتاد ) در دهه
داری مترروپرل دچرار برحرران  سرمایه

اظباشت اضافی سرمایه شد.  مدل کیرنرز 
که بر تقاضای موثر بنرا یرافرتره برود  

تواظست پاسخگوی ایرن وضرعریرت  ظمی
های مروجرود  جدید باشد. اضافه اظباشت
های زظرده  برای تبدیل شدن به سرمایه

های جردیردی ضررورت  به فضا و بخش
داشت. منطق دیالکتیکی سرمایه بررای 

ی اظباشت و کسرب ارزش  تداوم پروسه
اضافی به رویکرد اقتصادی و سریراسری 
جدید ظیازمند بود. اقتصاد ظئوکلاسریرک 
توام با رژیم ظئولیبرالیستی تواظسرت راه 
حلی را در چارچوب بورژوائری فرراهرم 
سازد. اقتصاد ظئوکلاسیک بار دیگرر بره 

هرای  سرازی مکاظیسم بازار و وصروصری
های عمومی برگشت. مرارکریرتِ  دارایی

داری  این دوره برای امپریالیسم سرمایره
و شرکا عمدتاً مارکیت جرهراظری برود. 

چرهرار بربرر « های مروفرق من  ظموظه
در تباظی با غرب و برازار مزاد  »  مسیایی

مشو  ووب برای پیوستن کشرورهرای 
هرای  تر به اقتصادِ بازار و سیراسرت بیش

ظئولیبرالی غررب در ایرن دوره برود. 
پیوستن چین بره اقرترصراد برازار و 
همسویی با غررب وزظره سریراسری و 
اقتصادی غرب را در بررابرر اردوگراه 
سوسیالیستی که درین دوره برا رکرود 

گذاری دسرت  اقتصادی و کمبود سرمایه
کرد  بریرش از پریرش  و پنجه ظرم می
 3تقویت ظمود. 

برررسرری تررحررولات افررغرراظسررترران در 
ی اویر در ارتباط با سیراسرت  چهاردهه

های برزرگ برخرصروص  جهاظی قدرت
داری غرب تناقض و  امپریالیسم سرمایه

همسویی منطق اقتصادی و سریراسری 
سازد.  امپریالیستی را به ووبی مشکار می

برای اجتناب از طولاظی شدن و اظحرراف 
ی جداگاظره  از بحا اصلی  من را به مقاله

 گذاریم. می

فروپاشی بلو  شر  و هژموظی بلامنازع 
غرب و در رأ  من ایالات متحدۀ امریکا 

ملترظاتیو اقتصادی و سریراسری غررب  
ظئولیبرالیسم  در جهان حاکم گرردیرد. 

المرلرلری  دولت و ظهادهای اقتصادی بین
داری دوشادوش هرم  امپریالیسم سرمایه

در سطح جهان بدون هیچگوظه ماظ  بره 
 جولان در ممدظد.  

امپریالیستی مبتنری برر »  ظمم ظوین«  
اقتصاد جهاظی و لیبرالیسم جردیرد  بره 

هررای جرردیرردی در مرریرران  بررحررا
ها و ظیروهای چپِ جرهراظری  مارکسیست
 دامن زد.

تیوری امپراتوری ظگری و هرارت یرک 
ی در  ظگرش جهاظی چپ که به گروظره

موازی و همسویی با ظئولریربررالریرسرم 
« توان تلقی کررد.  بورژوایی حاکم می

گسست هستی شناسی دولت و سرمایره 
توسط هارت و ظرگرری تشردیرد شرد  
کساظی که بر من اظد که امپریالیرسرم و 
دولت ماظعی بر سر راه رشرد سررمرایره 
است. فراروی حاکمیت مدرن در تضراد 

گیرد.  با درون ماظدگاری سرمایه قرار می
دولت و سرمایه همرواره مراشریرنری ..  

سازظد که هماهنگی و  مشتر  را بر می
رقابت من از زمان جنگ جهاظی اول تنها 

تر شرده اسرت )مرائروریرترزیرو  عمیق
لاتزاراتو(. در بالا بره دو مرنرطرق در 

طور مختصر  داری امپریالیستی به سرمایه
پرداوته شد و این دو منطق  دو جهرت 
یک تضاد دیالکتیکی اسرت. مروافرقران 
امپراتوری و هایپر گلوبرالریرزاسریرون و 

جاظبه گرایری  مخالفان من  یکسان با یک
به مسأله  از تحلیل دیالکتیکی منحررف 

شوظد. در تیوری امپراتروری ظرقرش  می
ها کاملا کمرظگ است و هرر روز  دولت

بیش از پیش درین مسیرر بره پریرش 
رود  در حالیکه مخالفان من برعکس   می

هرای  گلوبالیزاسیون را یک پروژۀ دولرت
داظنرد.  ها می های مرکزی من ملی و باظک

از دیدگاه مارکسیستی اولاً دولت جزو از 
های اصلی دیالکتیک سرمایه است  مولفه

و سرمایه بدون دولت وجرود ظرخرواهرد 
که در دیالکتیکِ سرمایه  داشت. دوم این

های ضروری و ذاتری سررمرایره  گرایش
عملکرد همزماظی دارد. سرمایه ضررورترا 
هم به بازار داولی  و هم به بازار جهاظری 

هرای مرترفراوت  گرایش دارد و سرمایه
ماظندِ سرمایه صنعتی  تجارتی و مالی برا 

ی داولری  های متفاوت در عرصه سرعت
کره  و جهاظی در حرکت اظد. سروم ایرن

های موثر به رشد و توسعه سرمایه  دولت
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اش  اظجامد و سرمرایره برا تروسرعره می
ظروردد. ورروج  مرزهای ملی را در مری

سرمایه به کاهش تولیرد  بریرکراری و 
گرردد و  ها منجر می تقلیل درامد دولت

هرا   در ظتیجه به ضعف و غیر موثر دولت
گردد. مطالعرات جریروواظری  منتهی می

اریگی در مورد عروج و افول اقترصرادی 
ی  داری به در  رابطه های سرمایه کشور

دیالکتیکی دولت و اقرترصراد کرمرک 
 کند. می

اقتصاد جهاظی ظئو لیبرالیستی در عرمرل 
به وروج سرمایه و غیر صنعتری شردن 

های متروپل منرجرر  هر چه بیشتر کشور
گردید. بسیاری از این کشورها از جملره 
ایالات متحدۀ امریکا از دهه هفتراد بره 
بعد در یک سراشیبی افول اقرترصرادی 
قرار گرفت. از دیراد ظررخ بریرکراری  
ظاموزوظی بلاظس تجارتی  گسترش فقر و 
افزایش فاصله طبقاتی ماحصل طبیعری 
این روظد بوده است. یازدهم سپرترامربرر 

به منطق قلمرو و دولت ترحرت   3444
عنوان امنیت و حفظ منرافر  امرریرکرا 
فرصت داد تا در جهت مقابله برا افرول 
اقتصادی وود فعالاظه  دسرت بره کرار 
شود. حمله به افغاظستان را اگر عرمردتراً 
امنیتی بشماریم  اشغال عرا  مشکارا در 
ودمت مناف  اقتصادی امپریالریرسرتری 
قرار داشت.  تسلط بر عرا  و مرنرطرقره 

در واقعیت امرر بردسرت »  واورمیاظه« 
گرفتن کنترل مسیر اصلری ترجرارتری 

ویژه مناب  اظرژی در جهان بود. امریکا  به
و غرب با توجه به رشد اقرترصرادی دو 

ی متوالی  مهار  رقمی چین طی دو دهه
ها قبل در استراتژی ورود  من را از مدت

گنجاظده بودظد. مداولات ظمامی ایرالات 
متحده و متحدیرن پرس از یرازدهرم 
سپتامبر و ادامه جنگ و مخاصمره  بره 
ظتایج مغایر با اهداف مداوله گرران بره 

های سنگین جنگ و  پیش رفت. هزینه
عدم پیروزی در اهداف تعیریرن شرده  
توازن قدرت را بیش ازین به ضرر غررب 
تغییر داد. از ظیمه دهه دومِ قرن حاضرر  

تازی غرب و ایرالات مرترحرده برا  یکه
های جدی مواجه گردیده اسرت.  چالش

یا راه »  کمربند و جاده« از جمله برظامه 
جدید ابریشم چین و مداوله ظرمرامری 

 روسیه در اوکراین  

با روی کار ممردن تررامرپ رویرکررد 
ظئولیبرالی که مبتنی بر جهاظری برودن  
مخصوصاً بازار جرهراظری  جرایرش را 

پوپولیسم ملی گرایی مبتنی بر تولید و 
بازار داولی واگذار ظمود. ترامرپ و ظرو 
محافمه کاران به رهبری اولاقی ایرالات 
متحده ظزد متحدان من صدمات جردی 
وارد ظموده اظد و رهبری امپریالیرسرتری 
این کشور را از طریق اجماع سریراسری 

های امپریالیسرتری و برورژوایری  دولت
تقریباً از دست داده است. پس از جنرگ 

دوم جهاظی یک امپریالیسم جمعری بره 
رهبری امریکا شکل گرفت؛ اما امریکرای 
ترامپ با تر  هژموظی از طریق اجمراع  

داظرد.  من را از طریق زور عرمرلری مری
جنبش ماگا به رهبری دوظالد تررامرپ  
برتری اقتصادی ایالات متحده امریکا را 

های گمرکری برر واردات  با وض  تعرفه
های ظمرامری  کالاها و احتراز از درگیری

دهرد. اسرترراترژی  پرهزینه ترجیح می
هرای  ترامپ علیرغم ظوساظات و حاشریره

فراوان که  ظاشی از شخرصریرت فرردی 
طور کلی بر یک واق  بریرنری  اوست  به

ی  ظسبی بنا یافته است. ترامپ و حلرقره
ظزدیک به او دریافته اظد که امریکا دیگرر 
تنها قدرت بلامنازع در سرطرح جرهران 

تواظد از پس مردیرریرت و  ظیست و ظمی
های امرنریرتری و  ی چالش همه   مقابله

اقتصادی جهان امروزی  بیرون شود. از 
وواهد کره  همین روست که امریکا می

مسئولیت تامین امنیت اروپا را به ورود 
اروپاییان واگذار کند و امریکا توان ورود 
را بیشتر برای مهار چین به کار گیرد. از 
سیاست معامله گرایاظه  ترامپ در بررابرر 

مید که امریکا سعری  پوتین  چنین بر می
دارد با ظزدیکی و همکاری بیرشرترر برا 
روسیه  چین را کاملا در سطح جرهران 

 منزوی و محدود ظماید.

تواظد ایرن  های اصلی می یکی از پرسش
باشد که میا استراتژی جدیدِ کاخ سفید  

های اقتصادی؛  براه اظداوتن جنگ تعرفه
تواظد به هژموظیسرم اقرترصرادی و  می

سیاسی غرب جمعی در رأ  ایرالات 
متحده  منجر گردد؟ واقعیرت مروجرود 
سیاسی و اقتصادی جهان در مسریرری 

متفاوت در حرکت است. برای ظخستیرن 
بار قطب ظیرومند سیاسی و اقرترصرادی 
زیر ظام بریکس در برابر غرب سر برلرنرد 
ظموده است. بریکس در حال گسرتررش 
است و غرب جمعی با اتحاد کشورهرای 
جنوب جهاظی  هژموظیسم چرنرد صرد 

ی وود بر جهان را در ورطرر مری  ساله
بینند. موقعیت و رشد اقتصادی چریرن 
در بسی موارد به مقایسه غررب  قرابرل 

 3431طور مثال در سال  توجه است. به

ترریرلریرون   1 ۷کل تولید بر  چریرن 
تا   3 3کیلووات در ساعت بود که معادل 

برابر کل ترولریردات برر  ایرالات   2 3
متحده امریکاست. مصرف بر  صنعتری 

برابر امریکا است. مصرف برر    2 ۶چین 
صنعتی چین دو برابر مرجرمروع برر  
صنعتی شش کشور صرنرعرتری برزرگ 
جهان شامل امریکا  بریتاظیرا  فرراظسره  

باشد.  ملمان  جاپان و کوریای جنوبی می
چین از ظمر مقیا  فناوری و صرادرات 

السریرر و  ی قطارهای سرریر  در زمینه
سواری در رتبه اول جهران قررار  ماشین

ی دریرایری  حرجرم  دارد. در زمریرنره
ترریرن  سازی چین با پیرشررفرتره کشتی
ها در جهان اول است. در بخرش  فناوری

فضایی سیستم ظاوبری ماهواره از ظرمرر 

مقیا  و فناوری ظیز در جایگاه اول قرار 
گیرد. ظرف دو سال مینده ایسترگراه  می

فضایی چین به تنها ایستگراه فضرایری 
جهان تبدیل وواهد شرد. چریرن برا 

 6Gای    در زمینه5Gی سراسری  شبکه

های چشمگیر دست یافرتره  به پیشرفت
است. در عرصه تولید ترلرفرن هرمرراه  

هرای  هوش مصنوعری و کرامرپریروترر
کواظتومی و ارتباطات من در وط مقردم 

 قرار دارد )مجله هفته(. 

جهان ما در حال گذار به یرک جرهران 
چند قطبی است و سلطه و هرژمروظری 
غرب در رأ ِ ایالات متحدۀ امریکرا در 
حال پایان یافتن است. ظمم و مرایرش 
ژئوپلیتیکی جدیدِ جرهران در تراریرخ 

های برزرگ  معمولا با  بحران ها و جنگ
همراه بوده است که جنگ جهاظی اول و 

هرای  های مظست. اما ظرمروظره دوم ظموظه
غیرجنگی ظیز وجود دارد. فرروپراشری 

و پایان یافترن »  اردوگاه سوسیالیستی« 
جهان دوقطبی بدون یک جنگ برزرگ 
اتفا  افتاد. تحول در شرایرط کرنروظری 
بدون یک جنگ جهاظی جدیدی امکران 

های هستره  پذیر است. موجودیت سلاح
ای در وقروع  تواظد ظقش بازدارظده ای می

یک جهاظی جدید بازی کند. برا وجرود 
احتمال بالای یک تحول بدون جرنرگ 
بزرگ  ظباید بروز یک چنین جنگری را 

طرور  داری به کاملاً ظادیده گرفت. سرمایه
بالقوه این ظرفیت ویراظگر را در ورود 

ها و فاکتور های  دارد و در ضمنِ گرایش
تصادفی که منطق و واقعیت تاریخی را 

دهد  ظیز ظه باید از ترحرلریرل  شکل می
 مشخص ظادیده گرفته شود.

—— 

 ها یادداشت

این موضوع اولین بار در یک وبینار  با . 4
 اشترا  رفقا  ارائه شد 

یکی از دلایرل اصرلری ترحرولات .  3 
سیاسی افغاظستان درین دوره ظیز با ایرن 

تواظد قابرل تروضریرح  تحول جهاظی می
باشد. مراجعه و ظزدیکی رژیم داود وران 
به غرب با وساطت شاه ایران و عربستان 
سعودی  کودترای هرفرت ثرور را در 

ی من کشرور بره  داشت که در ادامه پی
ی جنگ ظیابتی میان شر  و غرب  ورطه

 سقوط کرد.

 
جهان ما در حال گذار به یک جهان چند قطبی است و سلطره 
و هژموظی غرب در رأ ِ ایالات متحدۀ امریکا در حرال پرایران 
یافتن است. ظمم و مرایش ژئوپلیتیکی جدیدِ جهان در تراریرخ 

های بزرگ همراه بوده اسرت کره  معمولا با  بحران ها و جنگ
هرای  های مظسرت. امرا ظرمروظره جنگ جهاظی اول و دوم ظموظه

و »  اردوگاه سوسیالیستری« غیرجنگی ظیز وجود دارد. فروپاشی 
پایان یافتن جهان دوقطبی بدون یک جنگ بزرگ اتفا  افتراد. 
تحول در شرایط کنوظی بدون یک جنگ جهاظی جدیدی امکان 

ترواظرد ظرقرش  های هسته ای مری پذیر است. موجودیت سلاح
ای در وقوع یک جهاظی جدید بازی کنرد. برا وجرود  بازدارظده

احتمال بالای یک تحول بدون جنگ بزرگ  ظباید برروز یرک 
 چنین جنگی را کاملاً ظادیده گرفت.
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دوازده   پس از پایان جنگ موشرکری
 31  -  42روزۀ  اسرائیل و ایرران ) 

مذهربری در -جون ( ظمام ارتجاعی
ایران  موج جدیدی از بروروردهرای 
ظژادپرستاظه و ضرد مرهراجرران و 
پناهندگان افغاظستاظری را بره راه 
اظداوته و بیش از پیش شدت داده 

 است.

ها حاکی از اوراج اجربراری  گزارش
جمعی و برووردهای غریرراظسراظری 
علیه مهراجرران اسرت. برراسرا  
ممارهای که منتشر شده  روزاظره از 
پاظزده تا سی هزار مهاجر که شامرل 

شرود  از  کودکان  زظان و مردان می
 شوظد. ایران اوراج می

وگروهرای  ویدیوهایی که از گرفرت
های  مهاجران با وبرظگاران در شبکه

شود  بازگوی ایرن  اجتماعی ظشر می
واقعیت است که بروورد با مهاجران 
بسیار بد و غیر اظسراظری اسرت. برا 

گیررد  وکوب صورت می فحاشی و لت
و در هرجا که کارگران و مهاجران را 
هرا  ببینند  بازداشت و بره اردوگراه

 برظد. می

های مهاجرانِ افغاظستاظی در  اردوگاه 
شود بره  اظد که ظمی هایی ایران  مکان

هرایری  من کمپ گفت؛ بلکه قرارگراه
شکنجه و عذاب اظرد کره در من 
مهاجران با بدترین ظروع بررورورد 

 شوظد. مواجه می

ها به مهاجران مب و  در این قرارگاه
هرای  دهند و اکثرأ سرویرس غذا ظمی

بهداشتی مناسب ظدارظد و بردترریرن 

 وضعیت را دارظد.

های مهاجراظی که در  براسا  گفته
اظرد  افرراد  ها به سر بررده این کمپ

های سرپوشیده با  زیادی را در مکان
ترین امکاظرات و  بدترین و با حداقل

بدون مب و غذای لازم  ظرگرهرداری 
کنند و از تحقیر و لت و کوب و  می

دشنام و هرگوظه برووردِ زشت ابایی 
 ورزظد. ظمی

مهاجری اوراج شده در یرکری از 
هرای  ویدیوهایی کره در شربرکره

وقتی « گوید:  اجتماعی ظشر شده می
که من را گرفتند  اسنادم را از قبیل 
تذکره و پاسورت ظیز گررفرترنرد و 
گفتند که در اردوگاه  به شما پرس 

شود؛ ولی این کار را ظکردظد.  داده می

تذکرۀ برقی من را شکستند و هرچه 
داشتیم را پس ظدادظد. در این ویدیو 

وگرو  که با چند ظفر دیگر  ظیز گرفرت
ها  به لبا ِ ورود  شود یکی از من می

من را از « گوید:  کند و می اشاره می
و مرهراجرر »  محل کارم گرفترنرد.

گوید: من را از اتا  با این  دیگری می
زیر پوش که بر تن دارم گرفتنرد و 

ام جرا  اوراج کردظد و هرچه داشتره
 ».ام ماظده با وود مورده ظتواظسته

در ویدیویی دیگر که به تازگی ظشرر 
به تازگی «  گوید:  شده  مهاجری می

با پول هنگفت ویزا گرفته بودم  در 
تاریخ شاظزۀ سرطان وارد وا  ایران 
شده بودم  ورودی گرفتم؛ اما امرروز 

سرطان من را با اجبرار اورراج   34

 ». کردظد

هرا و  های زیادی در رسراظره گزارش
های اجتماعی ظشر شرده کره  شبکه

مهاجران را از مسیرواظه  رفت و ممد 
محل کار شان  گرفته اظد. افرکرار و 
ذهنیت عامه برضد مهاجران جهرت 
داده شده است. به طوری که هرجرا 
مهاجران را به جرم این هرویرت و 
موارگی شان و به جرم کارگر برودنِ 
شان  مورد بدرفتاری قرار می دهنرد 
و حتا به طور فیج  از طرف کساظری 

 رسند. که اغوا شده اظد  به قتل می

کارفرمایان حقو  کارگران را اظرکرار 
هرا  از  کنند. صراحربران وراظره می

مجبوریت و شرایط سختِ مهاجرران 
هرای  سؤ استفاده کرده  به برهراظره

 راد م ر آرمان 
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ی  پرداوتی کرایره مختلف  پول پیش
های مهاجران را باز پررداورت  واظه
هرا  کنند. در متروها  صف ظاظوایی ظمی

ها  کارگران و مرهراجرران  و در پار 
شوظد و اطلاعیه ظشرر  لت و کوب می

برای افرغراظری ظران «  کنند که  می
ورود اتباع بیگاظه در این « و »  ظیست

که مرنرمرور از »  محل ممنوع است
مهاجران افغاظستاظری »  اتباع بیگاظه« 

است . این برووردها بدون توجیه و 
شود.  پشتیباظی حاکمیت  اشاعه ظمی

ظمام ولایت فقیه به صورت عرریران 
رفتار غیر اظساظی را با مرهراجرران و 

کرنرد.  کارگران توجیه و ترویج  مری
این رفتار با ذهنیت ملی گررایری و 
ظاسیوظالیستی بر علیه مهاجرران بره 
دلیل هویت اجتماعی شان صرورت 

گیرد. این ذهنیت ظره دفراع از  می
ی  حقو  و مطالبات مردم و طربرقره

کارگر ایران است؛ بلکه رفترار کرور 
ظاسیوظالیستی و غیراظساظی است و در 
تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصرادی 

وجرود  ایران  هیچ ترحرولری را بره
مورد؛ بلکه برای ترویج بدرفتاری  ظمی

با مهاجران  توجه افکار عمومری در 
ایران را از مبنای مشکلات اجتماعی 
و اقتصادی  از گراظی  گسترش فرقرر 
که عامل اصلی من که ظمام فاسد و 
ارتجاعی ولایت فقیه است  منحررف 

کند. این ظمام تمامی امرکراظرات  می
اجتماعی کشور را به پای بقای ورود 

کند و عناصر  و رهربرران  هزینه می
های  من  با فساد و اظحصار به سرمایه

یافته اظد و ظرهرادهرای  بزرگ  دست
ماظندِ سپاه  ظهاد رهبری  بسریرج و 

هرا  ی امداد ومریرنری و ده کمیته
ظهادهای ماظندِ این  مرنرابر  مرهرم 
اقتصادی ایران را قبضه کرده و در 
اوتیار دارظد. این اظرحرصرار  و در 
کلیت  ظمام حراکرم ارترجراعری و 

داری حاکم  مناب  اجتماعی و  سرمایه
بررد و  اقتصادی ایران را به تاراج می

عامل فقر  ظابررابرری و مشرکرلات 
اجتماعری اسرت  ظره مرهراجرران 

ی کرارگرر   افغاظستاظی که جزوِ طبقه
شوظد و بررای  زظرده  محسوب می

ترین کارها را  ماظدن  در ایران سخت

دهند و به جررم هرویرت  اظجام می
طبقاتی و ملی وود مورد بدرفتاری و 

گیرظد و برای مموزشِ  تبعیض قرار می
های  فرزظدان شان  و اشتغال با عنوان

مختلف چند برابر از ظریراز  پرول 
 کنند. پرداوت می

تشدید رفتارهای سخت و بد رفتاری 
ی مهراجرران در ایرران  تنها مسأله

ظیست. این رفتارها بیش از سه دهره 
است که با اشکال مختلف و با شدتِ 
متفاوت تکرار شده اسرت. رویرکررد 
ظمام ولایت فقیه با مهاجران در اکثر 
موارد تاکتیکی و زیر تاثیر وضعریرت 

اجتماعی و سیاسی بوده و در زماظری 
که اوراج مهاجران برایش سودمنرد 
بوده و یا روپوش ظاکارگی من شرده 
مهاجرستیزی را شدیدترر کررده و 
زماظی که وواسته از حضور و برودن 
هرا   مهاجران و از مرجربروریرت من

استفاده کند  این رویکرد را ظررم و 
کاهش داده است. ایرن برار ظرمرام 
ولایت فقیه این برروروردهرا را برا 

سازی که گویا مهاجران بررای  شایعه
کنند  اظرجرام  اسراییل جاسوسی می

دهد و اذهان عمومی را در ایرران  می
تر از پیش  علیهِ مرهراجرران و  بیش

کند و با ایرن  پناهندگان تحریک می
کند. یکری  کار دو هدف را دظبال می

وواهد برای مدتری احسراسرات  می
ستیزی را کره  بیگاظه هراسی و بیگاظه
وجرود ممرده را  در جریان جنگ به

زظده ظگهدارد و افکار عرمرومری را 
مصروف مسایل مهاجران کنند و بره 

هرا و  مردم مجال ظدهد که ضرعرف

های این ظمامِ ارتجاعی و در  کاستی
ماظده را بررسی کند و بپرسد که این 
جنگ چه پیامدهای ویراظگری بررای 

قردر  این کشور داشت و این ظمام چه
مایه و پوشالی بوده کره  از دورن بی

اسراییل فضای من را زیر کرنرتررول 
های بلند سیاسی و  مورد و در ستون

امنیتی من ظفوذ داشته و جرای و 
هران ارشردِ  محل زظدگی فررمراظرده

امنیتی و کارشناسان تسلیحاتی من 
هرا را  را شنراسرایری کررده و من

هدفمنداظه یکی پس از یکی از بیرن 
بردظد و بر قرارگاه و مراکز سراورت 

 های اتوامی من  حمله کرد. سلاح

هدف دوم؛ از تشدید بررورورد برا 
است که  سازی  این مهاجران و شایعه

کرنرنرد و  از این فرصت استفاده می
تر از پیش مهاجران را زیر فشار  بیش

های عمومی  دهد و حساست قرار می
سرازد ترا از  را برضد مهاجران مری

طرفی ظاکارگی و ضعف ورود را در 
ی اقتصادی و رسیردگری بره  زمینه
ی  های تودۀ مردم  و طبرقره وواست

کارگر ایران   بپوشاظند و واظمود کند 
که مهاجران و کارگران افغاظستاظری  
دلیل اصلی بیکاری  فقر و  مشکلات 
اجتماعی و امنیتی است. از طررف 
دیگر دَور اوراج و برگشت مهاجرران 
را تشدید کند و با این کار بتواظد از 
طرفی از ارتش ذوریررۀ کرارگرران  
بیش از پیش استفاده کند و از طرف 
دیگر برگرداظدن اجباری مهاجران در 
افغاظستان به دلیل اینرکره شررایرط 
اقتصادی و اجتماعی در این کشرور 

تحمل ظاپذیر است  ظاگزیر اکثرریرت 
مهاجران دوباره به ایران ورواهرنرد 

ی اسناد و  رفت. دولت ایران به بهاظه
داشتن ویزا و بلند بردن هزینه رفرت 

دسرت  و ممد  پول هنگفرتری را بره
 وواهند مورد. 

برچست جاسوسی به مهاجرران در  
شود که مهاجرران در  حالی زده می

ایران  درجایگاه و موقفی ظیستند که 
با اسراییل ارتباط بگیرظد و جراهرای 
حسا  امنیتی و مرحرل اقرامرت 

های مهم ظمامی و سیراسری را  مقام
 بداظند و به اسراییل گزارش بدهند.

تمامی پناهندگران  مرهراجرران و 
دهره  کارگران افغاظستاظی که از پرنرج

قبل در ایران رفته اظد و در من کشور 
جویاظری کره  کنند و پناه زظدگی می

پس از به قدرت رسیدن طالبان برای 
حفظ جان شان به ایران پنراه بررده 
اظد  مجبور هستند که کارگری کنند 

ی محروم و فررودسرت  و جزو طبقه
شوظد کره اکرثرراً در  محسوب می

شهررهرا و روسرتراهرا برا   حاشیه
ظمایند  ترین امکاظات زظدگی می اظد 

و به کارهایی سخت ماظندِ ساوتمان 
کنی و  سازی  کارگری سنگبری  چاه

های ذوب مهرن و  یا کار در کارواظه
سازی  مرغرداری و گراو  پلاستیک

کاری جراده مصرروف  داری و پا 
شوظد. این کرارگرران چرگروظره  می
های جاسروسری  تواظند با سازمان می

ضد جمهوری اسلامی  ارتباط بر قرار 
هرای  تواظند مهرره کنند و چگوظه می

درشت و مهم ظمامی  سریراسری و 
هرا  محل زظدگی و اقامتگاه مخفی من

 را شناسی کنند. 

ترواظرنرد برا  این کارگران چگوظه می
ظهادهای جاسوسی ارتبراط داشرتره 

ترواظرنرد مرحرل  باشند؟ چگوظه می
زظدگی فرماظدهان و مرقرامرات را 
شناسایی کرده و اطلاعات بدهرنرد؟ 
این ادعای جاسوسی  چریرزی جرز 
فریبکاری و فضاسازی برای سرکوب 
ظیست و هیچ توجیه عرقرلاظری یرا 

 ای ظدارد. گرایاظه واق 

ی مهااران د  ر  تشدید رفتارهای سخت و بد رفتاری تنها مسأله
 ین د نیست.  ین رفتارها بیش  ز سه  هه  ست که باا  کالاا  
مختلف و با کدتِ متفااوت تالان ر کادت  سات. رویالان  نا اا  
ولایت فقیه با مهارن د  ر  کاران ماد ر  تااکاتایالات و زیان تاا ایان 
وضعایات  راتا ااسات و سایااسات باد ت و  ر زماانات کاه   ان   
مهارن د بن یش سد مند بد ت و یا روپاد  نااکاارآات دد کادت 
مهارنستیزی ر  کدیدتن کن ت و زمانت که  اد ساتاه  ز ر ادر و 

ها   ستفا ت کند،  یان رویالان   بد د مهارن د و  ز مجبدریت دد
 ر  نن  و کاهش    ت  ست. 
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 دموکراس  لیبرال( ۳

فلسفه وجودی دموکراسی لیبرال   
دفاع از مناف  فرد در اقتصاد برازار 
برمبنای مالکیت وصوصی اسرت. 
دموکراسی لیبرال یا پارلمراظری از 
لحاظ ترکیب دارای دو مرنرشرأ 
متفاوت است: دموکراسی به صفت 
حکومت مردم و لیبرالیزم به صفت 

ای از  مکتبری دارای سرلرسرلره
هرای  های حقروقری  مزادی ارزش

مدظی و تز های معریرن  -سیاسی 
برای فرد و جامعه. در این رژیرم  

مثابره یرک قرالرب  دموکراسی به
مرثرابره  سیاسی و لیبرالیرسرم بره
هرای  محتوای حقروقری و مزادی

سیاسی ر مدظی جا بجا شرده در 
کرنرنرد. ایرن  این قالب  عمل می

هررا ) دمرروکررراسرری و  مررولررفرره
کره  لیبرالیسم ( به هرمران حردی

مستلزم همدیگرظد به همان حرد  
قالب ) دموکراسی ( با مرحرتروای 
داول وود )  لیبرالریرسرم ( در 
تناقض است. زیرا  برای لیبرالیسم 
بخصوص شکل کرلارسریرک من  

هایی که در مبرارزۀ  حقو  و مزادی
دسرت  سخت علیه فیودالیسرم بره
گریرری  ممده و در اولین بار شکرل

این رژیم با اکثریت مرای قاط  بره 
تصویب رسیده و ماده هرایری از 
قاظون اساسی را شکل داده اظرد؛ 

هرای طربریرعری   حقو  و مزادی
ودشه ظاپذیر و وط سررخ بررای 

های فردی و جرمرعری بره  مزادی
میند. لذا  تعدیرل ایرن  حساب می
ی حرقروقری و احرکرام  مجموعه

هرای  قاظون اساسی( در اکثرریرت)  
های اروپای غربی و  ظسبی پارلمان

امریکا ممکن ظیست. در افغاظستان 
ظیز  قاظون اساسی در ظفرس ورود 
تقریباً همین چهره سریراسری و 
جایگاه حقوقی در پارلمان لیبررال 

وود کاپی کرده اسرت رر از  را به
رو  در دموکراسری لریربررال   این

های بعردی برا  های پارلمان فیصله
های دموکراسی  که فیصله وجود این

یعنی حکومت مرردم اسرت؛ امرا 
هرای  تواظند حقرو  و مزادی ظمی

تثبیت شدۀ سابق فرد و جمر  را 
ظقض ظمایند. با این محاسربره در 
این ظوع دمروکرراسری  در واقر  

ی  هررا دهرره هررای ده فرریررصررلرره
های  های بعدی تاب  فیصله پارلمان
ی پارلمان قبلری اسرت.  ها دهه ده

لذا  ایرن ترنراقرض بریرن فررم 
دموکراسی ( و محرتروا یرعرنری ) 

 -های سریراسری  حقو  و مزادی
مدظی  تناقضات سیاسی مهمی در 

ی  ی بورژوایی و در صحرنره جامعه
سیاسی کشورهای اروپای غرربری 
بوده است. در افغاظستان که البرتره 

اش همران برورژوازی  ظه بورژوازی
غرب است و ظه به تعرداد کرافری 
دارای کادرها و احزاب لیبرال؛ بلکه 

هرایرش  ترین شخصریرت دموکرات
جمهوری وواهان ظاسیوظالیست اظد 

های جهان  و ظه سکولارها و لیبرال
های غربی. با  وطنی شبه به لیبرال

این هم در پارلمان افرغراظسرتران  
هرای مردافر  حرقرو  و  لیبرال
های سیاسی ر مردظری بره  مزادی

ظحوی با قالب دمروکرراسری گراه 
شوظد: مثرلاً  گاهی شاخ به شاخ می

زماظی که قاظون من  وشوظت علیه 
زن که مبنایش ماده بیست و دوم 
قاظون اساسی و جزئیاتش هرمران 

مدظری  -ها و حقو  سیاسی  مزادی
لیبرالیسم است  برای تصویب بره 
پارلمان رفت؛ با بررورورد هرای 
وشن ظمایندگان سنتی لرمریرده 

ها رو به رو شد و رد  روی کرسی
گردید. این قضیه یکبار دیگر ایرن 
را ثابت ساوت که تعداد کثیری از 
اعضای مجلس ظه برمبنای فهم و 
ی  اعتقادات شان به مفهوم مقرولره

دموکراسی و داشتن فرهنرگ ارج 
های داورل ایرن  گذاری به ارزش
واطر رسریردن بره  قالب؛ بلکه به

مسایش و کمایی یک کیسه پول از 
راه هر فسادِ ممرکرن رر غصرب  

هرای  قاچا   اوتلا  و ... ر کرسی
وکالت را تصاحب کرده اظد و ایرن 
مجمروعره هرنروز زن را شر  

» برده واظگی مررد« و »  سیاسر« 

داظند ظه اظساظی با حیرثریرت و  می
 حقو  برابر با مردان. 

لذا  این مسأله باید پاسخ وود را    
پیدا کند که بررای دمروکرراسری 
لیبرال  پس کدام رکن من منربر  
اصلی و الهام مزادی بررای مرردم 
اسررت: حررکررومررت مشررروع 

دموکراسی ( یا لیبرالریرسرم برا )  
های مدظری  ی حقو  و مزادی بسته

ها  من؟ از لحاظ ظمری هر دوی این
به این لحاظی که ترکیب ایرن دو 

دموکراسی و لیبرالیسم ( سازظده )  
ایدئولوژی و اسا  ظمریات ظرمرام 

داری در اروپا و امرریرکرا  سرمایه
باشند؛ اما در عمل هیچ یکی از  می
ها برای بورژوازی بره صرفرت  این

منشای مزادی مردم  قابل قربرول 
ظیست. برای بورژوا که حفظ  تولید 
و باز تولید سرمایه با ظرخ هررچره 

ی حریرات  بالا ترِ سود معنای ادامه
هرای  است و ظه دموکراسی و ارزش

 

 اسم مستعار استبداد و بردگی مدرن
 بخش  چهارم

 حیدر 
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داول ایرن پراکرت. حرال اگرر 
های حقوقری  دموکراسی و یا ارزش

لیبرالیسم  هرکدام یا هر دو  سرد 
ی سرررمررایرره گررردظررد؛  ترروسررعرره
های دموکرراسری مرثرلاً  پرظسیب
و یرا »  مزاد و همگاظی«  اظتخابات 
ی  هررای حررقرروقرری بسررترره ارزش

لیبرالیسم را  بورژواهرا ورود بره 
زظند و برا  سادگی به پشت پا می
ای در پری  قبول هر شرم و رسوایی

حفظ مالکیت وصوصی و تحرقرق 
سود سرمایه اظد؛ زیرا مظچه بررای 
بورژوا قدوسیت دارد و ترعریریرن 
کننده است؛ مالکیرت وصروصری 
است ظه قاظون  دموکراسی و ورد و 

 ریز دیگر این ظمام. 

ظخست توجه کنیم به سطح مرلری 
در این مورد: مگر در افغراظسرتران 
بورژواها و دولتش در طرول ایرن 

واطر مناف   چهارده سال  صرف به
وود  هر روز و هر مراه اصرول و 

های دموکراسری ظرمریررِ  پرظسیب
اظتخابات  ظتایج مرأی مردم  اکرثرر 

های قاظون اساسی و در همین  ماده
های حقوقی  ظرمریررِ  ردیف ارزش

حق حیات  حق امنیت  حق سفر  
حق تماهرات  حق کار  حق غرذا  
صحت و ... را  کاملاً ظقض ظکرده و 

اظد؟ که بارهرا و  به تمسخر ظگرفته
اظد. و براز  در  متواتر چنین کرده

سطح بین الملرلری؛ در کرجرای 
ی  دموکراسی پارلماظری و بسرتره

حقوقی لیبرالریرسرم ممرده کره 
امپریالیسم امریرکرا و شررکرای 
جرمش در رقابت با چین و روسیه 

ها میلیارد دالر  سو سالاظه ده از یک
به ارتش افغاظستان و عرا  بدهنرد 
و برعکس چند چرنردش را در 
اوتیار تروریسم جهاظی قرار دهنرد 

ها و تروریسم ( را  ها ) دولت و این
  با هم بجنگاظند  دظیا را چنین بره

ها سرخ سازظد و تمدنِ  وون اظسان
عالم بشریت را تخریب ظمایند؟ میا 
ی  غیر از چرا  شردن سررمرایره

تواظد پای منافر   داران؛ می سرمایه
دیگری هم در عقب ایرن هرمره 

جنایات بشری در میران براشرد؟ 
 هرگز. 

ی  باری  بورژوازی برای توسعره    
مناف  وود ) سرمایره ( مرقرولره 
ی  دموکراسی و محرتروای بسرتره

هرای مرکرترب  حقوقی و مزادی
ورد و به  لیبرالیسم را به جوی می

جرای  فروشد. بورژوازی به جوی می
ها سازمان سریراسری مسرلرح  این

طبقاتی وود؛ یعنی دولتی را کره 
همان دیکتاتوری اقلیت است و به 
مفهوم مجردش در مراورأ ارادۀ 
مردم قرار دارد  به صفت منرشرای 
مزادی و حفظ مرنرافر  مرردم و 

داظد. به این معرنرا کره  جامعه می
دولت بورژوازی در اصل وود  ظره 

هایی چون؛ دموکراسی   روی مولفه
هرای حرقرو  و  پارلمان و بستره

مزادی های مدظری؛ برلرکره روی 
ظهادهای پولیس  ارتش و زظردان؛ 
یعنی وشروظرت اسرتروار اسرت. 
وشوظتی که در طرول تراریرخ از 

ی مالکریرت  زظدگی واقعی ) سلطه
شرکرل  وصوصی ( اظتزاع شده و به

مرموز اذهان ولق را گرفرتره کره 
گویا در ودمت همره قررار دارد. 
حال اگر گاهی مردم بره صرفرت 
منشای مزادی به پارلمان پناه برده 
و از این ظهاد سنگر ساوته اسرت  
تجارب ظشاظرداده کره برورژوازی 
لریربررال در پشرت حرقرو  و 

حیا  مدظی به -های سیاسی  مزدی
حقو  مقد  و تاریرخری ورود  
سنگر گرفته و به سرکروب و یرا 
اظحرلال مرجرلرس و یرا لرغرو 

هایش دست زده اسرت. برر  فیصله
عکس اگر شهروظردان از پراکرت 

های مدظری بررای  حقو  و مزادی
وود پرچم مبرارزاتری سراورتره  
بورژواها دمروکرراسری را بریرر  

اظرد. امرا اگرر  سرکوب قرار داده
ها با استفاده از دموکراسی   جنبش

های مدظی؛ عرلریره  حقو  و مزادی
داری اعتراض کنند و  ظمام سرمایه
های پارلمان اکثرریرت  یا در کرسی

شده و پای وطرِ مالکیت وصوصی 

به میان کشیده شرود برورژواهرا 
همان قدرت اظرترزاعری مراورای 

دولت ( » )  ظف  همه« طبقات و به 
را به زمین احضار و به کالبد قوای 
قهریه دمیده یعنی پولیس  ارترش 

های جاسوسی مسلح را  و سازمان
تحت هدایت قرومراظرداظران اعرلا 

ملکه  امپراتور  شراه و رئریرس )  
جمهور ( جهت سرکوب و ورون 

 کشد.  ریزی به میدان می

حال برای شناورت بریرشرترر     
دموکراسی لیبرال  توجه کنیم بره 

ای از مرنرصرور  متن ظسبتاً طولاظی
لیبرالیسم و مطالبات و «  حکمت: 

اصولی که با لیبرالیرسرم ترداعری 
شد در صدر مبارزه بورژوازی رو  می

به عروج علیه قیود فریرودالری و 
های مطلقره قررار  موازین سلطنت

داشت و بر قراری این حقو   و یرا 
بر قراری ظیم بند این حرقرو  و 

عرنروان  هرا بره پذیرش فرمال این
حقو  طبیعی در جرامرعره  یرک 
پیشرفت اساسی به ظسبت اوضراع 

شود؛ اما مسأله ظه  پیشین تلقی می
شرود و ظره  جا وترم مری به این
گوظه  حقو  جروهرر اصرلری  این

دهرنرد.  لیبرالیسم را تشکیل مری
ای مورد برحرا مرکرترب  مزادی

لیبرالیسم در قلمرو سریراسرت و 
دولت  در واق  اظعکا  و اشتقاقری 
است از اصولی که این مکترب در 

ی اقتصادی و طبقاتی اعرلام  زمینه
عرنروان  کند. لیبرالریرسرم بره می

داری و اصرالرت  ایدئولوژی سرمایه
بازار در مقابل ظمرام اقرترصرادی 
فیودالی به میردان ممرد. ظرقرش 
مالکیت وصروصری برورژوازی و 

عنوان تجسم اظساظی  مزادی فرد  به
مالکیت وصروصری و یرک اترم 

ی فرعرل و  اقتصادی  در عررصره
اظفعال اقتصادی در بازار  برنریراد 

داری از  لیبرالیسم است. جراظرب
های فرردی و مردظری در  مزادی

تیوری سیاسی لیبرالیسم  اظعکا  
دفاع این مکتب از مزادی عرمرل 
اقتصادی و سیاسی فرد بورژوا در 

جهان واقعی برازار اسرت. واضرح 
است که این بنیاد صریحاً طبقاتی  
که مشکارا از اقترصراد سریراسری 

کند  ظه فقط  داری دفاع می سرمایه
هرا و  داری از مزادی ی جاظب دامنه

حقو  سریراسری را مرحردود و 
کند؛ بلکره مرعرنرا و  مشروط می

چره در  تفسیر واصی هم بره من
های سیاسی گفتره  وصوص مزادی

بخشد. مظچه در مریران  شود می می
ی احکام لیبرالی مرقرد  و  همه

ودشه ظاپذیر است  مظچه تعبیر و 
دارد  مرالرکریرت  تفسیر بررظرمری

وصرروصرری بررورژوازی اسررت. 
» طبیعری ترریرن« ترین و  مقد 

حق فرد برای لیبرالریرسرم حرق 
مالکیت است. وقتی به این فرکرر 
کنیم که مالکیتی  بردیرن سران 

شود  از یرک طررف  تقدیس می
مبتنی به ظقد و رد ظوع دیگری از 
مالکیت؛ یعنی مالکیت اشرافری و 
فیودالی است و از سروی دیرگرر 

ی عمیم   وجود یک طبقه وابسته به
ی جردیردِ  فاقد مالکیت در جامعه

مورد ظمر لیبرالیسم است  روشرن 
شود که چگوظه موضوع مرورد  می

بحا این مکتب در واق  توجیه و 
تقدیس موقعیت و قدرت بورژوازی 
و ترسیم یک روبنرای سریراسری 
متناسب با کاپیترالریرسرم اسرت. 

جامعه « شود که چگوظه  روشن می
مورد دفاع لریربررالریرسرم »  مدظی

چیزی بیش از اظعکا  حرقروقری 
« بازار ظیست. و چگوظه حرقرو  

مورد ظمر لیربررالریرسرم »  طبیعی
حقو  بورژوایی فرد و در تحلریرل 
ظهایی امتیازات فررد برورژواسرت. 
لیبرالیسم  در ظسرخره اولریره و 
اظگلیسی من  مربرترنری بره من 
چیزیست که اصطلاحاً  و به ظرمرر 

مزادی « من با تفسیر میکاظرکری  
ظام گرفته اسرت. یرعرنری »  منفی

مزادی از مواظ  و قیود ) و از جمله 
قواظین و مقرراتِ ( ورارجری کره 

ی فررد را  تواظد حرکت مزداظه می
ی  ماظ  شود. لیبرالیرسرم ظرطرقره
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عزیمت وود را حراست از اوتیار و 
مزادی عملِ فرد در بررابرر دسرت 

» جامرعره« اظدازی حکام  دولت و 

کنرد. از ایرن مرجررا  تعریف می
های فرد و حقرو  مردظری  مزادی

معنای جدید؛ البته جالبی پریردا 
کند. اصالت فرد و مزادی فردی  می

ی بورژوا بره ظربرود  در مورد طبقه
شرود  قواظین و ظهادهایی تعبیر مری

که ماظ  مزادی عمل سرمایه و فرد 
دار در فعل و اظرفرعرالات  سرمایه

اقتصادی باشند. از طرف دیگر  در 
ی کارگرر  مظرجرا کره  قبال طبقه

وبری از مالکیت و اوتیار داشترن 
فرد بر وسایل تولیدش ظریرسرت  
اصالت فرد به ضرورت اظرفرراد و 
اتمیزاسیون فردِ کارگر در بررابرر 

شود. لیبرالیسمِ  سرمایه ترجمه می
کلاسیک در رابطه برا سررمرایره  

گرا و مخرالرفِ دورالرت  وصوصی
دولت در اقتصاد است. مخالف تاب  

ی وصوصی و فررد  کردن سرمایه
بورژوا به هرظوع قاظون و مرقرررات 
ماورای قواظین بازار است. از طررف 
دیگر در قبال کارگران  لیبرالیسرم 
مخالف ابرازِ وجودِ دسته جمعی و 
مخالف تاب  شدن فرد کارگرر بره 
سیاست اتحادیه و تشکل کارگرری 
است. من و شما مرمرکرن اسرت 
ویال کنیم؛ اتحادیه داشتن به امر 

» طبیعری«تحقق بخشی از حقو  

کرنرد.  و مدظی کارگران کمک مری
لیبرالیسم کلاسیک؛ امرا  ایرن را 
ظاقض مزادی فرردِ کرارگرر بررای 

گیری در مورد ظحوۀ فروش  تصمیم
داظد.  و استفاده از ظیروی کارش می

این وجه مشکارا  ارتجاع لیبرالیسم 
و این تفسیر دسرت راسرتری از 
مزادی فردی  که تحت لروای ارج 
گذاستن به اوتیار فرد و ترلاش 
ابتکار فردی  مسئولیت مطلق هرر 
فرد در قبال سهم و سرظوشتش در 
دظیا و رها شدظش به تقلای فرردی 

کرنرد  در مرکرترب  را تبلیغ می
  که با  تاچریسم ( ۶لیبرتاریاظیسم )

و گل کردن مکرترب اقرترصرادی 

به جریان مسلط در (  ۷ماظتاریسم )
تبدیل شد  بره کرمرال   ۶4دهه 
هایی به اصرطرلاح  رسد. لیبرال می

تر در اروپرا و  تر و اظسان متمدن
ممریکا که جرنراح مررکرزی در 
سیاست در این کشورها را تشکیل 

دهند  مظهایی هسرترنرد کره  می
بخشی من تحت فشارِ سوسیالیسم 
و سوسریرال دمروکرراسری  کره 

های سیاسی اصلری اروپرای  سنت
قاره در تمایز با اظگلستان برودظرد  

ی  ی مزادی منفی را تا ظتیجه مقوله
ظهایری و افرراطری من دظربرال 

کنند. در این مکاتب دیرگرر   ظمی
مزادی ظه فقط به عدم وجود مواظ  
بیروظی و مقررات محدود کنرنرده؛ 
بلکه به وجود امرکران مرادی و 
معنوی برای اظتخاب فرردی ربرط 

ی ما در این دظیا  کند. همه پیدا می
اجازه داریم ویلی کارها را بکنیرم 
که هرگز امکان مادی و یا شناوت 
زدن  و اطلاعات کافی برای دسرت

کنیم. این وجهِ  ها را پیدا ظمی به من
مزادی « مقوله مزادی  یا اصطلاحاً 

یعنی بروورداری از امکانِ »  مثبت
اظتخاب مزاداظه  جزو سیستم فکری 
لیبرالیسم ظیست؛ اساسا مریررا  

هررای جررامررعرره گرررا و  سررنررت
سوسیالیستی است. عروج سوسیال 
دموکراسی و دولتِ رفاه بخشا ایرن 
جنبه را در فرهنگ سیاسی جوام  

ای  ی غربری بررای دوره پیشرفته
تقویت کرد. این قرار بود مربرنرای 

» با چهرۀ اظسراظری« داری  سرمایه

باشد. شاید برای ویلی از تحصیل 
کردگان و روشنفکران جوام  عقب 
ماظده  این من وجهی بوده است که 
به ظمام سیاسی در اروپای غربی  و 

ی دموکراسی  به این عتبار به مقوله
که فی ظفسه ربط مستقیرمری بره 

ظرردارد »  چرهررۀ اظسراظرری« ایرن 
داد. لیبرتاریاظیسم بره  جذابیت می

رهبری جریان تاچرر  برر مرترن 
داری  معضلات اقتصادی سررمرایره

ی ایرن  ی هشتاد  پایه رفاه دردهه
سیستم را  دقیقا با اسرترنراد بره 

و برا »  حکومت مرردم« ی  مقوله
 گرفتن رأی مردم  به لرزه اظداوت.

ظمررِ  هماظطوری که قبلاً گفتیم به 
عرنروان  من  ظفس این تفکیک بره

ای در شرنراورتِ  یک تعریفِ پایه
ی مزادی اعتباری چرنرداظری  مقوله

طور  ظدارد. در تحلیل ظهایی  همین
در عمل سیاسی جامعه تا کنوظری  
سنت لیبرالیسمِ اظگلیسی و سنرت 
سوسیال دموکراتیکِ اروپا  هر دو 

اظد کره بره یرکرسران  ظشان داده
ها را  تواظند مزادی واقعی اظسان می

تواظنرد  تحریف کنند  به یکسان می
تحت لوای ایجاد رژیم سیاسی مزاد 

تر طبقراتری در  یک اظقیاد بنیادی
حقوقی سریراسری  جامعه و یک بی

مشهود در سرطرح عرمرومری را 
سازمان بدهند. مزادی مرثربرت و 
منفی هر دو  در چهارچروبِ یرک 
در  بورژوایی از اظسان و مزادی 
ی  اظسان و بر متن یرک جرامرعره

تقسیم شده به طبقرات ترعرریرف 
شوظد. ظبود مواظ  سریراسری و  می

حقوقی برای اِعمال ارادۀ مزادِ فرد  
جایی که اقتصاد سیاسی جامرعره  

ی  ها را به دو طربرقره قبلا اظسان
حاکم و فرودست تبردیرل کررده  

ی  مهارِ طبقره معنایی جز مزادی بی
حاکم در تاوت و تاز علیه طبرقره 
کارگر و اتمیزه بودن و دست و پرا 
بسته بودن مطلق افراد فررودسرت 
در مقابلِ شرایط اجرترمراعری و 

ای که تغییر شان کاملا از  اقتصادی
ها وارج به ظرمرر  ی اراده من حیطه
رسد  ظردارد. مزادی مرنرفری  می

لیبرالیسم به این ترتیب؛ حال هرر 
هرای  ظقشی در برابرر سرلرطرنرت

ی قرون گذشتره  داشرتره  مطلقه
است؛ در دظیای امروز با هر مرلا  

ای  وواهاظهِ جدی  مرقرولره مزادی
مخدوش و بری اعرتربرار اسرت. 

از طرف دیرگرر  »  مزادی مثبت« 
کند که یک ظهاد و یرک  ایجاب می

مرج  اجتماعی وجود داشته باشد 
که ظیازهای مرادی و مرعرنروی 

ها را برای داشترنِ شراظرس  اظسان

اظتخابِ مزاداظه  در قلمرو سیاسی و 
قدر سواد و  مدظی تفسیر کند. چه

چی ظوع سوادی لازم اسرت ترا 
اظسان بتواظد در یک اظرترخرابرات  

ی ورود را  تصمیم واقعاً مزاداظره
قدر اطلاعات و چی ظوع  بگیرد؟ چه

اطلاعاتی لازم است تا مدم بترواظرد 
مزاداظه تشخیص بدهد که در قبال 
فلان سیاست  دولرت  از عرلام 
جنگ تا سیاسرت مرالری  کرجرا 

ایستد؟ طول و عرض مسکنری  می
دهد مدم در محردودۀ  که اجازه می
مربرنری برر »  طبیرعری« من حق 

داشتن یک حریم شخصری غریرر 
ی عرمرل  قابل تعرض را جرامره

بپوشاظد  چیست؟ چه بخرشری از 
تواظد به کار اوتصاص   روز فرد می
ای بر حرق  که ودشه یابد بدون من

طبیعی هر فرد  در پرداوترن بره 
اش وارد  ظیازهای معنوی و عاطفی

ی مزادی مرثربرت و  بشود؟ مقوله
سوسیالیسم بورژوایی  سنتاً پرای 

عنوان مسؤولِ ترأمریرن  دولت را به
ها و لاجررم مررجر   این حدِ اقل

ها به  ها و حدِ ظصاب تشخیص اظدازه
میدان کشیده است. اما فررامروش 

الحال طبقاتی  ظکنید که جامعه  فی
است و دولرت برورژوازی اسرت. 
بنابراین؛ همه چیز در این  ولاصه 

هرای  شرود کره مرحردودیرت می
هرای  بورژوایی بر حقو  و مزادی

بار ظه توسط قواظین کرورِ  مردم این
بازار؛ بلکه توسرط ظرهرادِ دولرت  

شود. ترحرت پروشرش  اعمال می
ای  حقوقی مصؤن داشتنِ فرد از بی

ظاشی از عمل کرد وود برخرودی 
جا قرالرب  داری و بازر  این سرمایه

زدن رسمی ظحوۀ زظدگی و طررز 
هرا تروسرط  تفکر و اظتخاب اظسان

ظهادهای سیاسری و فررهرنرگری 
ی بورژوا  در پیش گررفرتره  جامعه
واطر بیراوریرم  علاوه به شود. به می

وصوص  با اظرقرلابِ  که چگوظه به
ی  اظفرماتیک و الکتروظیکِ چنددهه

هرای جرمرعری و  اویر  رسراظره
ژورظالیسمِ رسمی بارِ اصلی تحمیق 
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و تهدیدِ مردم را  که قبلاً کلیسا و 
شرکرل  ارتش و پلیرس برود  بره

» بدون دوالت دسرت« تر و  مدرن

بر عهده گرفته اظد؛ ترحرت لروای 
دسترسی بره اطرلاعرات  بررای 
تصمیم مزاداظه و صحیح  که یرک 
شرط در تعریف مزادی مرثربرت 
است  رسماً سؤ اطلاعات را به جزو 
لایتجزای زظدگی مرردم تربردیرل 

ی تلویزیون تان  کرده است. صفحه
تر  اورتریرار و ارادۀ  هرچه بزرگ

سیاسی تان بره هرمران اظردازه 
تر. محرصرول  سازتر و تووالی دست

عمل این مکاتب در قربرال امرر 
مزادی  کمتر از مردل لریربررالری 
والص تررسرنرا  ظریرسرت. در 
کشورهایی که سروسریرالریرسرم 
بورژوایی در اشکال مختلف دسرت 
بالا داشته  شوروی سابق یا اروپای 

تر و  طور مثال؛ فرد ایمن شمالی به
تر است؛ امرا بره هرمران  مطمئن

تر  درجه  به دولت بورژوایی وابسته
و در زظدگی وود از من متأثرر ترر 
است. اویارات حرقروقری دولرتِ 

بُرد به پارامترهای  بورژوایی دردست
اقتصادی و سیاسی و فررهرنرگری 
زظدگی مردم وسی  تر است. دولت 

ماب با تودۀ کرارکرنِ  ی قیم رابطه
کند کره برا من   جامعه برقرار می

ی زیرادی  درجره دهد به امکان می
ها را در مبارزۀ طبقاتری  حرکت من

مشروط کند. در این جوام   فررد 
ترر شرده  تر و قالرب زده چهره بی

شرردت در مررقررابررلِ  اسررت. برره
کره از برالا صرادر »  حقایقری« 
کره  ای شوظرد  روش زظردگری می
شرود و  ظامش رقرم زده مری به

ای  سناریوهای سیاسی و اقتصرادی
شرود  که جلوش گرذاشرتره مری

دفاع و تسلیم است. مادامی کره  بی
جامعه طبقاتی است و مادامی کره 
دولت و ایدئولوژی حاکمِ بورژوایری 

ی بورژواسرت   و ابزار سیادت طبقه
مکاتب بورژوایی هر تعرریرفری از 
مزادی بدهند جزئی از مکاظیسم و 
دم و دستگاهِ محدود کردنِ مزادی 
تودۀ کارکرن در جرامرعره اظرد. 

ی حاکمه داشت و  توان طبقه ظمی
مزادی سیاسی واقعی هم داشرت. 

ترواظرد  ی طبرقراتری ظرمری جامعه
ی مزاد باشد. در این شرکری  جامعه

هرای  ظیست کره در سریرسرترم
هرای  پارلماظی  فرد برا اظرترخراب

شود و یا مخریرر  سیاسی روبرو می
است  به این یا من شکل در حیات 
سیاسی جامعه  دوالت کند. و براز 
تردیدی ظیست که فردی مرخریرر 

هایری  است که در محدودۀ اظتخاب

گریررد   که در مقابلش قررار مری
مزاداظه مظچه را مایل است  اظتخاب 

جراسرت کره در  کند. مشکل این
های  ی طبقاتی وودِ اظتخاب جامعه
ای که جلوی افرراد قررار  سیاسی
گیرد  مجراهرایری اظرد بررای  می

گری که جرلروی او براز  دوالت
شود که با ملا  مزادی واقعری  می

اظسان  قلابی و بی اعتبرار اسرت. 
عنوان صرب و  بدواً من و شما را به

کروات و عرب و کرد و مسلرمرا و 
مسیحی و سفید پوست و سریراه 
پوست  زن و مرد  شاغل و یا بیکار 

کرنرنرد  بردواً  و غیره تعریف مری
وودمگاهی و هویت هر یک از ما را 

عنوان یکی از احاد یرک قروم   به
ظژاد  مذهب و کشور معیرن و یرا 
عضوی از یک گروهِ اجرترمراعری 

کنند  بعرد ایرن  معین تعریف می
را جلوی ما  یعنری »  مزاد« اظتخاب 

ی  این مخلروقریرن زبران بسرتره
گرذارظرد کره  ایدئولوژی حاکم می

عنوان یک عده اظسانِ متعصب و  به
وواهیم  تحریک شده و ترسیده می

با ملت و یا ظژادِ برغرل دسرتری  
دشمن ووظی باشیم یا صرفاً رقیبِ 

ی سریراسری  اقتصادی. بدواً صحنه
ی  صرورت مسرابرقره جامعه را بره

پارلماظی احزاب چرپ و راسرتِ 

ها  ی ظگین رساظه بورژوایی  زیرسایه
ی  سازی طبقه های عقیده و دستگاه
چینند و برعرد از مرا  حاکمه  می

وواهند  مظهم ظه با اصرار  کره  می
ها رای  هر چند صباح به یکی از من

بدهیم. وجود رفراظدم اسرترقرلال 
لیتواظی  رفراظدم رد و یرا ترایریرد 
ماستریخت  اظتخابات الرجرزایرر و 
امثالهرم الربرتره ظشرانِ وجرود 
دموکراسی و اوتیار فردی اسرت. 

هایی که جرلروی  اما ظفس اظتخاب
گیررد اسرارت مور  مردم قرار می

 است.

ظمرِ من شررط لازم مزادی   به   
اظقلاب علیه اظقیاد طربرقراتری و 
ی  استثمار طبقاتی است. جرامرعره

ای که ظرابررابرری را  ظابرابر  جامعه
ی اسراسری  عنوان یک مشخصه به

ترواظرد  کند  ظمری وود بازتولید می
ظرفِ مزادی و اوتیار اظسان باشرد. 
دموکراسی لیبرالی و پارلماظی  هرر 
مفهومی از مزادی هم که پشتیباظی 
ظمری من را تشکیل بدهد  رژیرم 

ای برای سازمان دادن ایرن  سیاسی
جامعه و تبعیضی است که بنریراد 

 (.44)» دهد من را تشکیل می

 

ضد امپریالیسم و ضد ارتجاع معنرا 
شود که مدت بیش از ظیم قرن  می

های مجموع چپ سنتی  روی شاظه
( 4141بوده و در این روزها )بهار 

ی رفقای سامرایری  در  روی شاظه
باوترن رفریرق  یادبود از روز جان
 شود. مجید  دیده می

ی جنبرش  بنأً  تا زماظی که گذشته
چپ ما صادقاظه و مسؤولاظه غربال 

هرویرتری  ظشده  در غباری از بری
گررایری   طبقراتری چرون مرلری

بورژوایری و  های ورده گری اظقلابی

اشکال دیگری از اپرورتروظریرسرم 
 راست باشد  در ابهام وواهیم برود.

و تعداد کثیری از رفرقرای مرا   
سبب افلا  مواض  کارگری  یرا  به

گرایشات غیرکارگری گذشرتره را 
ی وود داظسته  بره من  مایه دست

مباهات کررده ورود را راحرت 
 سرررررررررازظرررررررررد؛ مررررررررری

و یا در صدد مرایش جنگ ظیابتری  
باشند  که هر دو  ها می ما با رو 

وضعیت  حد اعلای بیچارگی ایرن 
 دهد. چپ را ظشان می

ی  در پررایرران  ایررن وظرریررفرره
های کارگری است که  مارکسیست
ی مبارزه با اظرحررافرات  در جبهه
های سنتی  چون لنین  سلاح  چپ

ظقدِ رفیقاظه و مموزظرده را بردون 
کدام ملحوظی مماده داشته باشند؛ 

داری بردون  چون مبارزه با سرمایه
مبارزه با اپورتوظیسم غیرمرمرکرن 

 است.

این اظحرافات مزمن چپ سرنرتری 
بوده که ما چند ده هزار فعال چپ 

–هرای ظراسریروظرال را در فعالیت

ها  ایم. این پوپولیستی از دست داده
برگ وزان ظبودظد کره در پرای 

های سیاسی ضدکارگرری و  مشی
مواض  ارتجاعی پیهم بسروزظرد و 

ای دسرتراورد  کره ذره بدون ایرن
داشته باشیم  واکستر شروظرد و 

ی ما عامیاظه فرقرط مراترم  وظیفه
سیاسی و یرادبرود مرؤیرداظره از 

برارمران  ی سیاسری اسرف گذشته
 باشد.

داشت از رهبران و کادرهرای  بزرگ
سپرده مسؤول  کارِ برجرایری  جان

هرای  است؛ اما ظمریات و پراتریرک
هرا را ظرقرد  ی ایرن غلط گذشته

ترأسرف  ظکردن  به وضعیت قرابرل
مرران  تریرروریرک و تشررکریررلاتری

ی وحردت و  ظپرداوتن  و زمینره
سازی را ممراده ظسراورترن   حزب

تر از ایرن زار  وضعیت ما را بیش
 وواهد ساوت. 

 ی کارگر کودکان مکتب نيست ... طبقه

 22ادامه از صفحه 



مسؤولیت مقالات به عهدۀ نویسندگان است. آنچه با امضای 
ی گفتمان  شود، بیانگر دیدگاه نشریه هیأت تحریر نشر می

 سوسیالیستی است.  
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جنبش کموظیستی قبل از مارکس 
ی ملرمران و  و اظگلس در جامعره

چره  فراظسره وجرود داشرت. من
مارکسِ ظابغه  بر بنیراد ترکرامرل 
فلسفه و عرلروم  برر جرنربرش 
کموظیستی کارگران افزود  بینرش 
مادی تاریخ و بریررون کشریردن 
ارزش اضافه از اظباشت سرمایه در 

ی تولید از کرار اضرافری  پروسه
هم »  کموظیست« کارگران بود. ظام 

بر ماظیفست از جنبش کرارگرری 
 ممد.

ی  لذا تیوری  سیاست و مجمروعره
ایدئولوژی مارکسی  کارگری است  
ظه چیزی مربروط بره کرارگرران. 

ی کررارگررر موررریررن و  طرربررقرره
ی زیرر یروغ  ترین طبقره متکامل

هرا و  دظیای طبقاتی است که رظرج
دردهای همگاظی جهان را در وود 

التیرام رظرج  رو  در پی دارد. از این
وواهد ورود و  واصی ظیست؛ می

داری را مرنرحرل  ی سرمایه جامعه
سازد و جهاظی یکسان برای هرمره 

 بیافریند.

بنابرین کارگران را ظباید شاگرردان 
مکتب داظست. یعنی در جرریران 

ترریرن اسراسرات  مبارزه  کلیردی
مبارزه چون دیکتاتوری پرولتاریرا  

داران  الرغرای  ول  ید سررمرایره
ی  مالکیت وصوصی و ایجاد جامعه
هرا  اشتراکی مزاد را ظباید از ایرن

ها را به این دلیل  پنهان کرد. و این
ی  های اولریره که بدواً به ظیازمندی

وود مگاه شوظد  از وودمگاهی بره 
سطح عالی مبارزه طبقاتی محرروم 

 ساوت.

های چپ سنتی  اگر مواض  و مشی
ی  را در افغاظستان  از موض  طبقره

کارگر  در ایرن مردت طرولاظری 
بررسی کنیم  قطعاً چنین اتفراقری 
افتاده است. پرس عردم وجرود 
وودمگاهی طبقاتی در کارگران ما  
ظبود کادرهای مارکسیست از ایرن 
طبقه در جامعه  و غیابرت حرزب 
طبقه را در این بیش از ظیم قررن 
در کشور  باید در مواض  سیاسری 

های  کار پیرو ایده چپ سنتی ورده
 رویزیوظیستی مائو دید.

اگر مواض  مسرترقرل کرارگرری 
هررای  داشررترریررم  ترریرروری مرری

مارکسیستی سوای ایرن مرنربر  
منحرف  در مخاذن جهان وجرود 
داشته کره مرا  روشرنرفرکرران 
سوسیالیست و کرارگرران کشرور  

ممووتیم و در عمرل  بایست می می
 بردیم. به کار می

های سوسیرالریرسرم  کسب تیوری
علمی مختص بره روشرنرفرکررانِ 

سوسیالیست ظیرسرت. بره قرول 
مارکس در وطاب به کارگران در 
بروکسل: کارگران قادرظد مسرائرل 
پیچیده سوسیالیسرم عرلرمری و 
اقتصاد سیاسری را ظسربرت بره 
چره  روشنفکران  بهتر بداظنرد. من

برای روشنفکران سوسیرالریرسرت 
تواظند بداظند  برای  لازم است و می

تواظند  کارگران ظیز لازم است و می
 بداظند.

های سرنرتری برا  پس این به چپ
ادعاهای سوسیالیستی اسرت کره 

سرالره  باید به اشتباهات بدِ پنجراه
ها و  وود اعتراف کنند  از سیاست
ظرگرری  تبلیغ و تررویرج کروتره

بورژواها دست بردارظد  تا در  ورده
ی  افغاظستان  سوسیالیسم به طبقه

 وود )کارگران( برگردد.

ی دیگرری کره لازم اسرت  ظکته
رویش وم شد  ایرن اسرت کره: 
مارکسیسم چیزی ظریرسرت جرز 
جنبش اعتراضی کارگران عرلریره 

داری  یعنری جردال   ظمام سرمایه
ی تراریرخری:  اصولاً بین دو طبقه

 دار اسررت. کررارگررر و سرررمررایرره

وواهد وود و بشریت را  اولی می 
ورواهرد برر  مزاد کند  دومی مری

 ثرررروترررش بررریرررافرررزایرررد.

طبقات و اقشار دیرگرر جرامرعره  
مولدین  بقایای دهرقراظران   ورده) 

ها و...( که در حواشری ایرن  لمپن
جرردال ترراریررخرری قرررار دارظررد  
هرکدامی از ظیروهای اساسری برا 

ها را در  در  مناف  طبقاتی  این
 سازظد. مبارزه با وود همراه می

ی مشیل این  به این معنا که پاشنه
جدال تاریخی  مبارزه کار عرلریره 
سرمایه  در اشکال متنروع من از 
جمله امپریالیسم است. امرا چرپ 

کرار  بین و وررده سنتی  که کوته
ی مرا  است  از مارکسیسم و جامعه

چنین تحلیلی ظدارد؛ شعار محوری 
کرنرنرد   مارکسیسم را در  ظمری

ها و شعارهای جوام  ماقبل  تحلیل
داری با رقابت مزاد را  ظمام سرمایه

زظرنرد  و  به مارکسیسم پینه مری
شعار محوری مبارزه کارگران علیه 

داری را در سطح شعارهای  سرمایه
دهنرد و ایرن را  عتیق تنزل می
 داظند. مارکسیسم می

مارکسیسم جنربرش اعرترراضری 
های کار مرزدی اسرت  ظره  برده

هرا  عریراران و  جنبش مثلاً کاکه
های چریرکری  مردان با مشی جوان
بورژوایی شبیه جنبش حسن  ورده

صبا. و ظه هم مرارکسریرسرم در 
شررعررارهررای 
ضد استعمار  

 ی کارگر کودکان مکتب نيست طبقه
 حیدر 

 22ادامه در صفحه 


